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»!اعلاميه ! جه تو! توجه «  

 

اني كه مي كس..... يك و فصل هفت از بين رفت دليل اشتباه من فايل متني فصل به 

.... اين كارو انجام بديد  خواهشا.... يپ و براي من بفرستند توانند اين دو فصل را تا

.... زنيد ايميل ن..... د براي من بفرستيد رو به صورت فايل متني ور 7و فصل  1فصل 

دنياي پيك داستان من در اگر مي زنيد در قسمت نظرات وبلاگ من يا در تا

ه دير چك من ايميل هامو دير ب....  و اعلام كنيد پيغام شخصي بزنيدجادوگري و يا 

حتي لازم .... فايل متني شان از بين رفته  7فصل و  1بازم مي گم فصل  ....مي كنم 

ر نوت پد و ورد د..... فقط متن داستان رو مي خوام ... نيست عكس ها رو قرار بديد 

.....توي ورد لطفا ..... پد نباشه چون نقطه ها ميان سر خط   

تشكربا   

نايتآرك ديت - استاني دنويسنده   
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(Entering) وارد شدن :شانزدهمفصل    

 

:آرك ستاره ي چوبي را در دستش گرفت و گفت   

دقيقه ديگر 2مانع برداشته شود تا  -  

اما اين طوري بايد با آن ستاره . در واقع اين طرز حرف زدن اصلا درست و حسابي نبود 

آرك آن را . شروع به چشمك زدن كرد  1ايبعد از گفتن حرفش آن حرف . حرف مي زد 

:در جيب باراني اش برگرداند و سپس رو دوستانش فرياد زد   

. آماده باشيد... دو دقيقه ديگه مانع برداشته مي شه  -  

كيت همچنان به آسمان و . همه شمشير ها و گرز ها و تير و كمان ها آماده در دست بودند 

نگاهي به آرك انداخت و . اما تير و كمان را احضار نكرده بود .ماناكاتي ها خيره شده بود 

:گفت   

.نيازي ندارم فعلا احضارش كنم . من آمادم  -  

:يستاده بود نگاهي انداخت و گفت آرك سري تكان داد و به ريچارد كه كنارش ا  

من خودم از .... برو يه جا ديگه رو محافظت كن ... نيازي نيست اين جا وايستي ... ريچارد  -

... پس اين تيكه بر ميام   

:به آرامي گفت  .و كمانش را كشيد   

                                                           
١
 A 
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آماده اي ؟..... آزيروزا  -  

سر مار  كه جاي چوب كمان را گرفته بود بود رنگي به نشانه ي زنده بودن گرفت و هيس 

در نتيجه كمان را . البته آرك منظور او را كه منظورش آماده بودن بود گرفت . هيس كرد 

. آماده نگه داشت   

به  حتي به شمشير با جادو راحت مي توانست كار همشان را. البته او نيازي به كمان نداشت 

كمي روي . اما او به شخصه از تير اندازي و شمشير زني خوشش مي آمد . راحتي بسازد 

.كمان تمركز كرد و بعد خط نور آبي رنگ ظاهر شد   

و شمشيرش را . ريچارد با شنيدن حرف آرك از عرشه به پايين در جنوب كشتي پريده بود 

. آن را روي حالت قدرت قرار دهد اما به نظرش رسيد كه بهتر است . آماده نگه داشته بود 

:بنابراين گفت   

!وراكينس  -  

البته ماري كه سر نداشت به جايش زبان . شمشير دوباره كمي كش آمد و به شبيه مار شد 

. ريچارد كمي هم كه شده براي اطمينان آن را چرخاند و قوس داد .  ماري بود كه آهني باشد 

دستش مي چرخيد و به او قدرت مي داد به مانع كه در  بعد كه شمشير مثل هميشه به زيبايي در

.حال كم رنگ شدن بود نگاه كرد   

:آرك براي بار سوم گفت .مانع در حال از بين رفتن بود   

... 5...  6...  7...  8...  9...  10... تا چند لحظه ديگه مانع از بين ميره . آماده باشين  -  
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در اين مدت تعداد . مي غريدند و چنگ مي انداخت  و. ماناكاتي ها مدام حمله مي كردند 

.تايي رسيده بودند از نظر آرك  300،  200تقريبا به . ها مدام افزايش مي يافت  ماناكاتي  

-  ...0 !  

ي رنگ به طرف آن ها شتافت و كلي از آن بتير آ 20با فرياد صفر ماناكاتي ها هجوم بردند و 

را از وسط نصف مي كردند و گرز ها آن ها را پودر مي  شمشير ها آن ها. ها را از بين برد 

چون ماناكاتي . آرك به اين نتيجه رسيد كه نوبت اين رسيده كه با زگانزل بجنگد . كردند 

.هايي كه روي كشتي فرود آمده بودند و مي جنگيدند بسيار زياد شده بود   

دست كيت اصلا ديده  .آرك نگاهي به اطراف انداخت و وضعيت بچه ها را در نظر گرفت 

 ماناكاتيخوش بختانه . ها تمام نشدني بودند  ماناكاتياما . مدام تير مي انداخت . نمي شد 

.قدرت هنوز پيدا نبود و اكثرا ماناكاتي هاي ضعيف بودند   

به سرعت به طرف ماناكاتي . آرك آزيروزا را ناپديد كرد و زگانزل را در دستش ظاهر كرد 

ها بر  ماناكاتينه كسي نيازي به كمك نداشت و همه به راحتي از پس خوش بختا. ها شتافت 

ها متمركز شدند كه اغلب روي  ماناكاتيبنابراين آرك هر جا احساس مي كرد . مي آمدند 

.رتليكي ها بود به كمك آن ها مي شتافت   

آرك با خودش . اما جنگ هم شدت مي يافت . كشتي همچنان به خوبي پيش مي رفت 

:گفت   

بچه ها هم . كم كم سرو كله قدرت منداش هم سر مي رسه .... ين طوري كه نمي شه ا -

چه . بايد فريبشون بدم ... بايد يه فكري بكنم . اين طوري شكست مي خوريم . خسته مي شن 
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مي تونم اونا رو به طرف خودم بكشونم و با جادو با اونا ... فكر كن .... فكر كن .... طوري ؟

وقتي كه بچه ها بتونن يه جايي توي استراليا مخفي گاهي پيدا كنن و بتونن تا . بازي كنم 

.مخفي بشن   

:ه ها متمركز شد و با تلپاتي گفت به سرعت روي تك تك بچ  

توي . شما بايد يه مخفي گاه پيدا كنيد .... بچه ها من اونا رو به طرف خودم مي كشونم  -

. من به راحتي پيداتون مي كنم . اون جا مستقر بشيد بايد يه شبكه فاضلاب پيدا كنيد و . زمين 

.فقط مخالفت نكنيد   

اما با چهره ي مسمم آرك . آن ها حاضر نبودند آرك را تنها بگذارند . اخم همه در هم رفت 

در نتيجه با اين كه كاملا مخالف بودند . متوجه شدند نمي توانند او را از تصميمش باز دارند 

:گفتند   

.فقط مواظب باش . ...باشه  -  

. گر چه او از احساس قلبي آن ها با خبر بود. آرك خوش حال بود كه آن ها مخالفت نكردند 

ها انداخت و  ماناكاتينگاهي به . اما با اين حال از اين كه به او اعتماد داشتند خوش حال بود 

:گفت   

!زگانزل .. .حالا نوبت منه كه به شما قدرتمو نشون بدم .... خيله خب عوضيا  -  

تعظيمي كرد و بدون اين كه حتي نگاهي به . دوباره زگانزل با همان لبخند هميشگي ظاهر شد 

بي چاره كه نمي دانست با چه چيزي طرف است با يك  ماناكاتياطراف بياندازد به يك 

.حركت از بين بردش   
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دارن نزديك مي اگر ديدي ... تو فقط از من محافظت كن . من خودمون رو به هوا مي برم  -

!البته بعيد مي دونم . شن   

آن ها به . ذهنش را روي زگانزل و خودش متمركز كرد و كمي بعد خواسته اش انجام شد 

آرك به راحتي تمركزش را . متر بالا تر از كشتي ايستادند  5پرواز در آمدند و در فاصله ي 

.ناكاتي ها متمركز كرد و فكرش را روي ما. ثابت نگه داشت و كاري كرد كه قطع نشود   

. و به سوي او حمله ور شدند. تعدادي از ماناكاتي ها متوجه آرك شدند كه به پرواز در آمده 

بعد مدتي بيش از نصف ماناكاتي ها روي او و زگانزل . البته زگانزل آن ها رو از بين برد 

.تمركز كردند   

كمي  .ركت دادن دستانش كرد آرك به سرعت شمشير اصلي رو به زگانزل داد و شروع به ح

نيزه در صدم ثانيه با نگاه . بعد از آب دريا نيزه هايي آبي به سمت ماناكاتي ها پرتاب شد 

كم كم آرك تمركزش را بالاتر برد و از چشمانش ليزر ها .آرك تبديل به يخ مي شدند 

. خارج مي شدند   

 20در اين بين از هر . ي بود همين ها براي متمركز شدن كليه ي ماناكاتي ها روي آن كاف

نيروي آرك و زگانزل از . كه به سرعت از بين مي رفت . تا به زگانزل مي رسيد  4ماناكاتي 

به طوري كه زگانزل با شمشير زدنش نيرو مي و همچنين آرك از زگانزل . دريا تامين مي شد 

ه به آرك انتقال مي يعني شمشير نيروي عجيبي با كشتن ماناكاتي ها پيدا مي كرد ك. گرفت 

.يافت   
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چون احساس خطر مي . در اين مدت چندي از ماناكاتي ها هنوز روي كشتي متمركز بودند 

ه ك اما فشار سنگيني. الكس به جاي آرك روي عرشه آمده بود و در حال دفاع بود . كردند 

.روي كشتي بود از بين رفته بود   

:الكس گفت   

يه فاضلاب يه مقدار ديگه دفاع كنيد مي تونيم توي .متر با ساحل فاصله داريم  8،  7بچه ها  -

.مخفي بشيم    

:سپس فرياد زد   

. 3.......  2......  1. براي دفاع همه موجودات درون را احضار كنيد  -  

:به سرعت شمشيرش را بالا گرفت و گفت   

!زارتاليو  -  

خفاش با صداي . يك خفاش خون آشام بزرگ ظاهر شد  شمشير سرخ شد و بعد جلويش

:مردانه ي خاصي گفت   

امري داشتيد قربان ؟ -  

:سپس با آرامش گفت . الكس با تنفر نگاهي به ماناكاتي ها انداخت   

.با موجودات ديگه هم درست رفتار كن .... نه چيز ديگري . فقط دفاع از كشتي  -  

.بله قربان  -  
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قدرت خفاش . سپس به ماناكاتي ها حمله ور شد . رنگي فرو رفت  خفاش در حاله ي سرخ

اما به راحتي از خودش و كشتي دفاع مي كرد و . اما به پاي خود الكس نمي رسيد . زياد بود 

.ماناكاتي ها را از بين مي برد   

كمانش از دسش به آرامي خارج شد و سپس تبديل  .كيت هم موجود درون را احضار كرد 

را  شچون كيت اسم. البته هيچ كس متوجه اسم كمان نشد . اي سرمه اي رنگ شد  به پرنده

كيت با سر به پرنده علامتي داد و پرنده بالش را گشود به سرعت با چنگال . به زبان نياورد 

او با چنگالش به آن ها مي چسبيد و با منقار تيزش . هاي تيزش به ماناكاتي ها حمله ور شد 

.مي كرد  ضربات محكمي وارد  

خودش بر . ريچارد مار غول پيكرش را از قبل احضار كرده بود و به راحتي آن مي جنگيد

اما اين . گرچه خود مار هم براي اين كار كافي بود . گردن آن سوار شده و شمشير مي زد 

كه ريچارد حاضر نبود . خطر وجود داست كه ماناكاتي ها او را بلند كنند و به دريا پرت كنند 

چون در اين صورت هر چند او مي توانست مار را به شمشير برگراند ، . نين ريسكي بكند چ

.اما ضعيف مي شد   

كمان در نور كور كننده اي فرو . موريس كار خاصي نكرد فقط كمانش را به بالا پرت كرد 

اسم آن . س آن را مي شناخت كه الك. سپس يه دايناسور پرنده ظاهر شد . رفت 

. مسلما قدرت بسيار زيادي داشت تا ماناكاتي ها را پاره پاره كند . س بود تريكآركوپ

.آركوپتريكس غول پيكر جيغي كشيد و به ماناكاتي ها حمله ور شد   
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او نمي خواست خطر اين را بكند كه كشتي به خاطر وزن . كارين گرز را در مشتش فشرد 

در . ا زوم يه غول برنزي بزرگ بود ام. اسم گرز او زوم بود . زياد موجود درون غرق شود 

.مي توانست كشتي را غرق كند  به خاطر وزن زياد فلز نتيجه  

:كارين رو به الكس فرياد زد   

فكر مي كني كشتي بتونه وزنشو تحمل كنه ؟ -  

!خيالت تخت . مطمئن باش مي تونه .... جادوييه . اين يك كشتي فوق العاده است  -  

گرز تبديل به . كم به زمين كشتي زد كارين شانه اش را بالا انداخت و سپس گرز را مح

كمي بعد براده ها به هم چسبيدند و تبديل به . قطعات ريز آهن شد كه مدام افزايش مي يافتند 

ماناكاتي . غول به راحتي با دستش يك ماناكاتي را گرفت .  متري برنزي شدند  3يك غول 

به قدري گشاد شده بود كه تقريبا چشمان انسانيش . بي چاره هيچ حركت نمي توانست بكند 

سپس به راحتي سر ماناكاتي . آدم به اين نتيجه مي رسيد كه چشم ها از حدقه در خواهد آمد 

.را از تنش جدا كرد   

با آن ضربه ي گرز . حتي كوچك ترين لرزشي نكرد . اما كشتي هيچ صدمه اي بر نداشته بود 

. اما حتي يك خط هم برنداشته بود .  بايد آن قسمتي كه به آن ضربه خورده بود پودر مي شد

در نتيجه سعي . اما ياد حرفت الكس افتاد .  در نتيجه چشمان كارين از تعجب گرد شده بود 

.كرد خودش را در پشت غول پنهان كند كه به راحتي اين امر ميسر شد   
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ون موجود در. چون نمي توانست . تنها كسي كه اين وسط هيچ كاري نكرده بود سوفي بود 

هيچ كار ديگه اي نبايد . طبق گفته ي الكس و آرك فقط دفاع . گرز او بسيار خشن بود 

.در نتيجه آن را احضار نكرد . بكنند   

آن چشم هاي آبي رنگ الكتريكي بد . بالاخره سر و كله اولين ماناكاتي قدرت پيدا شد 

اكاتي به قدرت به مان. براي آرك لحظه اي زمان ايستاد . جوري در چشمانش مي درخشيد 

:سرعت به آرك نزديك شد و گفت   

.حالا طعم شكستت رو بچش...... چه طور جرئت كردي خودت رو به اين جا برسوني ؟ هه  -  

مار و ريچارد را به .به سرعت به كشتي رسيد و با ضربه اي غول كارين را نقش زمين كرد 

الكس . الكس ، كيت و موريس يعني . و سپس مبارزه ي اصلي شروع شد . كناري پرت كرد 

اما ماناكاتي به دستش . به سرعت به سمت ماناكاتي جهيد و با شمشير محكم به او ضربه زد 

:شمشير را گرفت و گفت   

.هنوز بچه اي  -  

يعني شكل آن ها را به خود گرفتند . جنگي شدند  ياهناگهان دستان ماناكاتي تبديل به توپ 

ماده ي سبز رنگ لزجي را پرتاپ كرد كه درست به شونه ي .  و گوشتش با هم تركيب شد 

.خفاش خورد   

:الكس فرياد زد   

!زارتاليو  -  
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مي . خشم تمام وجودش را فرا گرفت .و به سرعت نگاهش را روي ماناكاتي ثابت كرد 

:با خودش گفت . خواست ماناكاتي را تكه تكه كند   

اناكاتي قدرت را از بين ببرم نمي تونم اين رو چرا من كه مي تونستم به راحتي م..... چرا ؟  -

چرا خفاش من صدمه ديد ؟. از بين ببرم   

:به خودش جواب داد . ران چرا ديگر او هز  

چون ما نزديك پايگاهيم نيروي اونا بيشتر مي . به همون دليلي كه آرك مانع رو برداشت  -

از دست سوفي .... بايد سه نفري بهش حمله كنيم .... پس  .حالا نيروي اونا خيلي زياده  .شه

.كاري بر نمياد   

در . به سرعت شمشيرش را پايين آورد و به او زد . بنابراين به كيت و موريس علامت داد 

بالاخره .همين لحظه پرنده ي آبي رنگ به او حمله ور شد و از طرف ديگر آن آركوپتريكس 

. ز گوشت تن ماناكاتي را بكند و پرنده ماناكاتي را كور كرد آركوپتريكس توانست مقداري ا

. يعني چنگال هايش را در چشم هاي ماناكاتي فرو برد و مانع ديدن شد   

الكس به سرعت به سراغ . در نتيجه الكس آزاد شد و با ضربه اي كار ماناكاتي ساخته شد 

:زارتاليو رفت و گفت   

تو حالت خوبه ؟ -  

يعني عضلات بالم داشت . اون ماده مانع حركت من مي شد . ره ضعيف مي شه دا. بله قربان  -

ولي من نياز به . با از بين رفتن ماناكاتي داره خوب مي شه . خشك و خشك تر مي شد 

.استراحت دارم   
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.مي فهمم  -  

الكس با رضايت نگاهي به اطراف . خفاش محو شد .الكس اين را گفت و شمشير را بالا برد 

چيزي كه او را متحير كرد اين بود كه سه ماناكاتي قدرت به سمت آرك هجوم . ت انداخ

:لحظه اي فرياد زد . بردند   

!نه  -  

زگانزل يكي را به . يعني از تعجب چشمناش گرد شد . اما چيزي كه ديد او را متحير كرد 

يعني .  دو تاي ديگه رو آرك به روشي عجيب از بين برد. راحتي آب خوردن از بين برد 

وقتي از طرفي انگشتان دراز شده ي ماناكاتي و از طرف ديگر يك موجود عجيب غريب كه 

دو خط نور از چشمان آرك خارج . از دهان ماناكاتي ديگر خارج شده بود به طرف مي آمد 

. يكي دست ماناكاتي را قطع كرد و ديگري آن موجود را سوزاند . شد   

آب دور آن دو ماناكاتي را گرفتند و ان ها به درون دريا  با تكان دست آرك دو ديوار مدور

ظاهرا دريا پر از كوسه و ماهي هاي عجول و . و كمي بعد ديگر اثري از آن ها نبود . كشيدند 

الكي فكرش را به بقيه ي ماناكاتي . اما به نظر مي امد نمي شود حريف ماناكاتي شد . مار بود 

.فكرش را مشغول نكند ها معطوف كرد تا آن موضوع عجيب   

. حتي غول بزرگ كارين . به طوري كه همه روي زمين افتادند . ناگهان كشتي به لرزه افتاد 

يادش نبود دارند به خشكي نزديك مي . الكس لعنتي فرستاد . كه باعث لرزيدن بيشتر شد 

.در نتيجه آن ها روي ساحل آمده و به چيزي برخورد كرده بودند . شوند   
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الكس به سرعت بلند شد و رفت ببيند . كه خوشبختانه نكردند . مي كرد چپ نكنند  كيت دعا

وقتي خودش را به نرده هاي محفظ افتادن افراد بود رساند متوجه . كه به چيزي بر خورد شده 

.چندين كاميون شد كه آن جا چپ كرده اند   

آدم ياد پارك . رون افتاده اشين بيمالكس با انزجار متوجه شد كه  بدن به صورت نيم تنه از 

منتها دايناسور ها خودشان ماده ها . انگار دايناسور ها حمله كرده باشند . ژوراسيك مي افتاد 

.اما سر تا سر شهر پر از ماده هاي سبز رنگ لزج بود . بد بود و لزج توليد نمي كنند   

:الكس با خود گفت   

كسي هم زنده مونده ؟.... همه فرار كردند  -  

:خود جواب داد  به  

.توي اين جهنم  نه.هيچ كس زنده نمي مونه . امكان نداره  -  

حتي تك درختي هم . تنها چيز هايي كه از شهر باقي مانده بود ساختمان هاي ويران بود  

چند .  و بوي تعفن همه جارا گرفته بود . هوا به طرز عجيبي سنگين بود . وجود نداشت 

تنها ويژگي مثبت ماناكاتي ها اين بود كه آن ها هرگز به هم . ماناكاتي در حال خوردن بودن 

.هميشه متحد بودند و كسي سرپيچي نمي كرد . حمله نمي كردند   

كمي ذرات سرخ رنگ درش .  الكس با كمي دقت تونست ببيند مه غريبي روي زمين است 

: الكس رو به بقيه گفت. اما چيز ديگري ديده نمي شد . ديده مي شد   

اما . مي تونيم بريم اون جا . من يه دريچه ي فاضلاب اون جا مي بينم . خب بايد پياده شيم  -

.به طوري كه ديده نشيم  يمواس ماناكاتي ها جمع آرك هست وارد شحبايد تا وقتي كه   
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كيت به سرعت كنار الكس آمد و با گذاشتن دستش روي سر پرنده . همه سري تكان دادند 

سه ماناكاتي اي كه در حال چرت . كمان را كشيد و تير رها شد . كمان تبديل كرد آن را به 

.ت از بين رفتند عزدن بود به سر  

.اين طوري امن تره  -  

. ناچار به پايين پريد  ،چيزي نبود كه آن ها را پياده كند ،كيت اين را گفت و چون پله اي

بيني اش را گرفت . ه ي جسد انساني شد با انزجار متوجه باقيم اند. روي سطح نرمي فرود آمد 

. آن را باز كرد . و به طرف دريچه ي فاضلابي كه الكس گفته بود رفت   

علومي آبي جريان مبه به دليل نام . با خوشحالي متوجه شد كه هيچ جسدي اون جا نيست 

شان در اين مدت بقيه  هم پياده شده بودند و خود. حتي هيچ موشي هم آن جا نبود . نداشت 

.آن ها به سرعت وارد شدند و دريچه را بستند . را به كيت رسانده بودند   

رگ از آب كه از دور نظاره گر اين صحنه بود به سرعت با جادو ديواري محكم و بزآرك 

ستاره ي چوبي را از جيبش  سپس. سپس آن را به يخ تبديل كرد . دور خود و زگانزل كشيد 

.در آورد و دستش را روي اي روشن كشيد   

آرك . پس دو ثانيه حرف اي خاموش شد . متر آن طرف تر كشتي بزرگ غيب شد  12در 

:سپس رو به زگانزل كرد و گفت . آن را به جيبش بر گرداند   

.برگرد به شمشير . قتشه كه جيم بشيم ديگه و -  

!البته  -  
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دوباره ، نوري شمشير را در بر گرفت و . كرد و شمشير را در دل خود فرو كرد تعظيمي 

ر را قاپيد و آن را در شمشي آرك. سپس جزئي از شمشير شد . زگانزل به پودر تبديل شد 

. قلافش گذاشت   

ناگهان گرد آبي او را در بر گرفت ، البته با اين اين تفاوت كه به . آب ها تمركزي كرد وي ر

گرد آب ديگر هم  30سپس . ا مي شد فقط مانع وارد شدن ماناكاتي ه. آرك صدمه نمي زد 

.ي گيج كردن ماناكاتي ها درست شد برا  

. نشد  يدشاناع اما چيزي. ها مدام چنگ مي زدند و سعي مي كردند آرك را پيدا كنند آن 

. نگاهي به اطراف انداخت . كمي بعد آرك چند متر آن طرف تر از گردآب بيرون آمد 

. هيچ كدام توجهي به آرك نداشت . ماناكاتي ها هنوز مشغول چنگ زدن بودند   

:براي اين كه كارش ادامه يابد به آرامي گفت آرك   

.... !ساشي كارو دينو  -  

ترتيب او با اين ورد كاري كرده بود كه تا نيم ساعت ديگر آن گرد آب ها درست بدين 

ن و پريدن داخل دريچه را هم سپس با فلشينگ خود را به دريچه رسانيد  و با برداشت. شوند 

. بست   

:ي بچه ها با ديدن آرك گفتند همه   

!هورا  -  

********************************************************  
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:فرياد زد ادموند   

توي اون جنگل . ي بشيم مخفما بايد توي جنگل هاي سيدني .... بجنگيد .... ! حمله كنيد  -

ما بايد انرژي كافي براي بيرون كردن ماناكاتي ها از .... فقط از خودتون دفاع كنيد . بزرگش 

ضاي سبز و درختان كسي آن جا هر چند بعيد مي دونم با تنفر اونا از ف....  جنگل داشته باشيم

.باشد   

. با حركت شمشيرش يك ماناكاتي مزاحم كه قصد داشت به او حمله كند را از بين برد سپس 

چون . ي ها در آن جا اندك بود يعني تعداد ماناكات. خوشبختانه راه آنان كم دردسر بود 

براي همين آن جا از نظر آذوقه .نزديك جنگل هاي سيدني كسان زيادي زندگي نمي كنند 

اما بايد . گرچه در بيابان هم چيزي نبايد الالقاعده چيزي پيدا مي شد . افتضاح بود براي آن ها 

.انتخاب كردند  ا را جذب كرده بود كه آن ها استراليا راچيزي آن ه  

:سپس سروتين خسته اش گفت . اين ها را با خود فكر كرد ادموند   

.توي جنگل همه چيز است . يه خورده ديگه تحمل كن .... الان مي رسيم  -  

جان گرفت و با سم هايش به سر يك ماناكاتي كه سعي داشت پشت او را با اين فكر سروتين 

بالاخره تمام . را از بين برد ادموند چرخيد و با ضربه ي شمشيرش او . گاز بگيرد ضربه زد 

.نگهبانان از بين رفتند   

:افسار سروتين را كشيد و گفت ادموند   

!به دنبال من ... افراد . براي تجديد قوا بايد در جنگل پناه بگيريم .... پيروز شديم  -  
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در نتيجه هيچ . و بعد از آن پشت سرش بقيه وارد شدند . خودش به وارد جنگل شد پس س

.ا چيزي بر جاي نمي ماند زيرا روي آسفالت جاي پاي كسي ي. اثري از آن بر جاي نماند   

فقط به دليل . سكوت محض .پرنده پر نمي زد . جنگل كاملا خالي بود . با ادموند بود حق 

بخش و وهم انگيزشان سكوت  و صداي آرامش. شب بودن جيرجيرك ها نغمه سر مي دادند 

. و آرامش بخش . اما كاملا دل انگيز بود . را مي شكست   

ادموند نفس عميقي كشيد .  اده شدند پشت سرش بقيه پي. اولين كسي بود كه پياده شد ادموند 

علامت داد كه كارش  2ملوديسپس به . و شش هاي خود را از هواي دل انگيز جنگل پر كرد 

. را شروع كند   

. ياه رنگش را از صورتش را كنار زد راپني سري تكان داد و مو هاي كاملا صاف سدختر 

. صورتي رنگي را خارج كرد را باز كرد و از داخل آن مكعب سپس جعبه اش يعني ملورا 

.روي زمين كاملا صاف و مستحي انداخت و دكمه اي را روي جعبه فشار داد مكعب را   

ناگهان بي رنگ . تا اين به اندازه ي يك خونه بزرگ شد . شروع به بزرگ شدن كرد مكعب 

ملودي به آرامي طرف جايي كه .   به طور كاملا عالي استتاري فوق العاده رو انجام داد. شد 

مي بود رفت سپس دستش را به طوري كه انگار پارجه اي كه جاي در باشد را  ببايد مكع

اما . خونه ي فوق العاده اي نبود . داخل خونه معلوم شد سپس در هوا .  كنار مي زند تكان داد

. تخت خواب و چند رايانه بود  10خوب داراي   

:رو به سروتين اش گفت ادموند   

. تو مي توني اين بيرون بموني و هر چي مي خواي بخوري فقط نبايد دور بشي  -  
                                                           
2
 Melody 
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:رو به بقيه گفت عد ب  

رو حس مي  من توي اين جنگل جادويي. شما هم اسب يا سروتين خودتون رو آزاد بذارين  -

كسي منو بيدار . من مي خوام بخوابم به هر حال . انگار چيزي از ما محافظت مي كنه . كنم 

!حتي يه ماناكاتي ....... نكنه   

******************************************************** 

دالان تاريك فاضلابي كه آرك و بقيه در آن پنهان شده بودن، !  دينگگگصداي .... دوباره 

رك حتم داشت آ. دوباره ايميل آمده بود . صداي لب تاب آرك بود . ارتعاش در آورد را به 

كه پر بود از نصيحت و . تا ايميل زده بود  26در اين مدت . باز هم از طرف اولاتار است 

!مي كرد  3فوروارد ! نه : كلمه ي آرك همه را با . خواهش براي برگشتن   

چه قدر  بگم نمي خوام . ديگه خسته شدم . اين بيست و هفتميشه ! لعنت بر شيطون  -

.آها يه فيلم بايد بگيرم .... بذار ببينم .برگردم  

.سپس شروع به حرف زدن كرد . تاب را روشن كرد  سرعت برنامه ي دوربين لببه   

لطفا انقدر . يح و سالم داريم طبق نقشه پيش مي ريم همان طور كه مي بيني ما صح..... سلام  -

.. ببينيد ..... بقيه هم همين طور ..... من كه كاملا سالمم .. ...يد ببينيد مي تون. ايميل نفرستيد 

...بچه ها بيايد   

در . آن ها خودشان را نشان دادن و گفتند كاملا سالمند و كمي از اتفاقات را شرح دادن تمام 

:پايان آرك گفت   

                                                           
3
 Forward 



در جست و جوي قدرت -آركادورن  20  

 

Www.Arkadorn.Blogfa.Com 

 

.خداحافظ . لطفا انقدر پا پيچ ما نشين . راحت كارشون رو مي كنن دارن هم ! ديديد ؟ -  

.راي اولاتار فرستاد سپس فايل را ب. كرد  5را زد و آن را سيو 4ي استاپدكمه   

:رو به بقيه گفت سپس   

ديگه دارم از دستشون ديوونه . اين دفعه كه ايميل زدن در جا ساند لب تاب رو قطع مي كنم  -

!مي شم   

   

                                                           
4
 Stop 

5
 Save 
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مي دونم يه كم طول ..... يد توي اين هفته مي دادم چه طورين ؟ خوبين ؟ اينم دومين فصلي كه با..... سلام 

بايد بگم كه خوندن ! بعضي از دوستان مي پرسن موقع امتحانات سريع تر بودي .... چاره اي نيست اما . دادم

اما .... كاملا بلد بودم .... تازه من امتحان ها رو فول بودم .... كلي درس  مي شه تا نوشتنع تر تموم خيلي سري

.احت نشيد پس خواهشاً از دست من نار.... حالا بايد بنويسم و بنويسم   

...تا فصل بعد .... فعلا .... دارم بهشون شديدا نياز ..... لطفا اون اعلاميه رو عمل كنيد .... راستي   

مي  20اون وقت يا فونت %  500تا عدد  كننزومش رن بدونن كساني كه دوست دا:(اين پيش نمايش فصل بعد 

  )بينينش

.....تاندر بالخره مي تواند اولين پيغام كه سالم بودنشان را گواه است بفرستد ...... زخمي مي شود ادموند  !ناكاتي ها واقعا چيست ؟دليل اومدن ما....... ك غيبي كم..... اين صدا هاي مشكوك چيست ؟ چرا مدام صداي كمكي مي آيد ..... ؟ آيا تنها هستند در اين وحشت و رعب تنها   

.....فصل هاي بعد در  ......خوب باي تا فصل بعد   
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كليه ي حقوق اين داستان متعلق به دو سايت بالا مي باشد و كپي كرد از آن در صورت اجازه ي نويسنده بلا مانع مي 

:سايت هاي مجاز به اين كار عبارتند از . باشد  
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